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آیا هفووگ 


گواهانی بر حقانیت دعوت محمد بن عبدالله 


محمدعلی میرباقری 


۱۳۹ 


مهم‌ترین مسئله درباره‌ی هر دین. چیستی دلایل حقانیت آن دین 
است؛ یعنی دلایلی که به ما می‌گویند چرا باید دین خاصی را 
حقیقت و پیامبر آن دین را در دعوی خود صادق بيانگاريم. علت 
این امر روشن است؛ تمامی بحث‌های دیگر" درباره‌ی ی 9 
خاص, تنها پس از پذیرش حقانیت آن دین مطرح می‌شود. 

درمورد اسلا از نخستین سده‌های شکل‌گیری علوم اسلامی 
تلاش‌های مختلفی برای اثبات حقانیت این دین انجام گرفته است. 
در همین راستا شاید برجسته‌ترین کوشش‌ها دلائل‌نگاری‌هایی است 
که انجام شده"؛ کتاب‌هایی که در آن‌ها با توضیح معجزات پیامبر 


اسلام تلاش شده تا حقانیت دعوت او نشان داده شود.۳ اما اين 


( دست‌کم درباره‌ی بحث‌های تجویزی, مانند فقه و کلام. وضع ازاین‌قرار است. 
مباحث توصیفی درباره‌ی ادیان. مانند پدیدارشناسی دین. می‌توانند بدون اتخاد 
موضع سلبی يا ایجابی درباره‌ی حقانیت ادیان انجام گیرند. 

" مشهورترین این دلائل‌نگاری‌ها. کتاب دلائل النبوه نوشته‌ی ابوبکر بیهقی است. 
" اساسا در اسلام اتصال قابل‌توجهی میان حقانیت پیامبران و اراه‌ی معجزه از 


جانب آن‌ها برقرار شده؛ تا حدی که برخحی متفکرین اسلامی اراه‌ی معجزه را 


۲ آیات متروکک 


تلاش‌ها تاکنون از عهده‌ی انجام وظیفه‌ی موردنظر خود برنیامده‌اند 
(یا دست‌کم من چنین فکر می‌کنم). در کتاب چرا مسلمان هستتم 
یک گزارش نیمه فلسفی به‌اجمال. و در کتاب رساله‌ای انتقادی 
دریاب اعجاز قرآن به‌تفصیل توضیح داده‌ام که چرا ادعای معجزه 
بودن قرآن را نادرست می‌دانم. همچنین در کتاب دوم در قالب 
بحثی فرعی. توضیح داده‌ام که چرا معجزه‌ی شق‌القمر, به‌عنوان 
مشهورترین معجزه‌ی منتسب به پیامبر اسلام پس از قرآن نمی‌تواند 
واقع‌شده باشد." اگر اين دو معجزه را که اصلی‌ترین معجزات 
منتسب به پیامبر اسلام هستند کنار بگذاریم بعید بنظر می‌رسد که 


وقوع معجزات دیگر به دست پیامبر اسلام با جنان درصدی از 


شرط لازم نبوت می‌دانند. به همین خاطر. مسلمانان معجزات مختلفی به پیامبر 
دین خود نسبت می‌دهند. که مهم‌ترین آن‌ها قرآن است؛ کتابی که درباب اعجاز 
آن مصنفات فراوانی به تحریر درآمده است. 

( میرباقری محمدعلی. (۱۳۹۸). رساله‌ای انتقادی درباب اعجاز قرال. صص ۹۹- 
۱-۲ 





آیات متر وک /۳ 


احتمال صدق قابل‌اثبات باشد که بتواند ایمان فرد مسلمان را توجیه 
کند. پس دیگر چه دلیلی برای ایمان آوردن به اسلام باقی می‌ماند؟ 

در چرا مسلمان هستتم دو دلیل را که فکر می‌کنم می‌توانند از 
باور به اسلام و حقانیت دعوت پیامبر اين دین پشتیبانی عقلانی 
کنند. معرفی کرده‌ام. دلیل اصلی که در آنجا آورده‌ام این است که 
اگر به حصر استقرائی احتمالات مختلف درباره‌ی پیامبر اسلام را در 
نظر بگیریم. یعنی این سه احتمال که وی يا شخصی دروغزن, يا 
مبتلا به روان‌پریشی. پا مدعی صادق بوده است. احتمال سوم 
محتمل‌تر از دو احتمال دیگر است (برای تفصیل بحث. به کتاب 
مذکور مراجعه شود). 

اما در همان کتاب دلیل دیگری را نیز ب‌صورت مجمل بیان 
کرده‌ام که گمان می‌کنم می‌تواند مثبت صدق دعوی پیامبر اسلام 
باشد. آن دلیل -که موضوع نوشتار حاضر است- مجموعه‌ای از 
آیات است که در آن‌ها پیامبر اسلام از جانب خداوند مورد عتاب و 





۴ آیات مترو کک 


توبیخ قرار گرفته حتی به او دستور استغفار داده می‌شود." دلیل 
اينکه فکر می‌کنم اين آیات می‌توانند نشانه‌ای بر حقانیت پیامبر 
اسلام پاشند آن است که اگر پیامبر اسلام شخصی دروغ‌زن می‌بود 
هرگز چنین آیاتی راء که قداست و حتی وجاهت او را در چشم 
پیروانش مخدوش می‌کرد. داخل قرآن قرار نمی‌داد؛ پس. از وجود 
چنین آیاتی. که آن‌ها را «آیات ذم» می‌خوانم. می‌توان نتیجه گرفت 
که قرآن برساخته‌ی پیامبر اسلام نیست. 

این ادعا به‌قدر کافی روشن بوده نبازمند توضیح بیشتر نیست. 
اما به جهت درک بهتر مطلب. آن را به بیانی دیگر مطرح می‌کنم. 
فرض کنید شما پیامبری دروغین هستید و می‌خواهید با ادعای 
کاذب فرستاده‌ی خدا بودن» دیگران را به سوی خویش دعوت کنید. 
قاعدتاً در چنین شرایطی شما مایل هستید که هرچه بیشتر در ذهن 
مردم جایگاهی قدسی. مبرا از اشتباهه و موردعنایت خاص خداوند 


داشته باشید. زیرا هر مقصودی که برای رسیدن به آن به دعوت 


۲ در نوشته‌ی حاضر علاوه بر آیات عتاب. آیات تهدید و آیات تخفیف را نیز 
اضافه کرده‌ام. 





آیات متر وک ۵ 


دروغین دست زده باشید. از این طریق بهتر حاصل می‌شود. در 
چنین شرایطی» شما آیاتی را درون کتاب مقدس ادعایی خود قرار 
نمی‌دهید که ولو به‌حسب ظامی طبق آن‌ها از جانب خداوند مورد 
عتاب, تهدید يا تخفیف ! قرار گرفته باشید. تا آنجایی که ما ذهن و 


( منظور من از «تخفیف». معنایی مشابه «تحقیر» اما رقیق‌تر از آن و با بار معنایی 
سبک‌تر است. تخفیف در اینجا به آن معنا نیست که خداوند خواسته پیامبرش را 
تحقیر کند. اما ادبیات و محتوای برخی از آیات به شکلی است که برای مثال؛ 
هیچ کس مایل نیست به آن شیوه مخاطب واقع شود؛ مانند بخشی از آیه‌ی ۳۵ 
سوره‌ی انعام که می‌گوید: 

و آز شاه مهم غلی دی فلا توت من ابولین)ه 

«و اگر حدا می‌خواست قطعاً آنان را بر هدایت گرد می‌آورد پس زنهار از نادانان 
مباش. 

این نکته نیز جای ذکر دارد که عتاب و تهدید نیز به معنای اعم نوعی تخفیف 
هستند و به این جهت تقسیم آیات به عتاب و تهدید و تخفیف. تقسیم‌بندی 
منطقی نیست. به همین خاطر, آیات تخفیف را در اینجا باید شامل کلیه‌ی آیات 
تخفیف. منهای آیات عتاب و آیات تهدید. دانست. همچنین می‌توان دامنه‌ی آیات 


تخفیف را بیش از مصادیقی دانست که در این نوشته آمده (مثلاً می‌توان آیات 





۶ یات مترو کک 


نیات بشری را می‌شناسیم. این دو (یعنی دعوی دروغین» و آوردن 
آیات ذم) با یکدیگر در تعارضند. پس وجود چنین آیاتی در قرآن 

در اینجا ممکن است نقدی به ادعای فوق وارد شود. کسی می 
تواند بگوید چه‌بسا پیامبر اسلام آیات موردنظر را درست به همین 
دلیل در قرآن قرار داده تا در ذهن افرادی -مانند من- استدلال فوق 
شکل بگیرد و پیامبر اسلام را در دعوی خویش صادق بینگارند. این 
دلیلی استشهاد کرده بود؛ یعنی برای مثال در پاسخ به مخالفان خود 
می گفت: «نگاه کنید! اگر من دروغ گو بودم هرگز چنین آیاتی را در 
کتاب خود قرار نمی‌دادم!» اما پیامبر هرگز چبزی شبیه به این نگفته 
است. جالب این‌که نه‌تنها پیامبر چنین چیزی نگفته. بلکه تا آنجا که 


تحطذیر راء که در ادامه به آن اشاره می‌کنم» نیز داخل در آن دانست)؛ اما منظور من 


از آیات تخفیف در اینج؛ تنها آیاتی است که دلالت آن‌ها بر تخفیف پیامبر به 


شکل قابل‌توجهی پررنگ است. 





آیات متر وک ۷ 


دیده‌ام. یا اساساً کسی از مسلمانان نیز به این شکل به آیات ذم 
استشهاد نکرده -و به همین دلیل عنوان کتاب آیات متروک است- 
یا اشاره به آن‌ها ازاین‌جهت بسیار محدود و گذرا بوده. به عبارتی, 
اندیشمندان مسلمان وجود این آیات را از جهت دلالتشان بر 
حقانیت دعوی پیامبر اسلام جدی نگرفته‌اند. با این وصف قرار دادن 
این آیات در قرآن لااقل از جهت موردنظر متن حاضر. چه سودی 
به حال پیامبر اسلام داشته است؟ 

اشکال دیگری به ادعای این نوشته را یکی از مخاطبان کتاب 
مردانی شبیه ما برایم ارسال کرد." مخاطب می‌گوید چه‌بسا پیامبر 
اسلام آیات ذم را در قرآن قرار داده تا در مقابل آیات مدح نوعی 


تعادل ایجاد کرده. ظن مجعول بودن کتابش را از اذهان بزداید. 


۱ دلیلی که در این نوشته درصدد طرح آن هستم. نخستین بار در کتاب مردانی 
شبیه ما: ارزیابی انتقادی آموزه‌ی عصمت از دیدگاه عقلء ثقل و تاریخ که با 
همکاری میرهادی نائینی نگاشته شده ضمن بخش انتیجه گیری». ذیل شماره‌ی 


۵ آمده است. 





۸ آیات مترو کک 


پاسخ من به اين اشکال آن است که اولاً آیات مدح در قرآن کم 
شمار است که این به‌نوبه‌ی خود می‌تواند گواهی دیگر بر حقانیت 
پيامبر اسلام باشد (چرا پیامبری دروغین نباید آیات مدح بیشتری در 
کتابش قرار دهد؟)- و پررنگ‌ترینش در حد «و نك لعلی خلق 
عظیم ۱4 است. ثانیا بسیاری از آیات ذم مربوط به زمان مدینه است؛ 
یعنی دورانی که پیامبر اسلام پایگاه خود را پیداکرده بود و دیگر 
نیازی به اثبات دروغین نبودن دعوت خویش. لاقل برای یارانش 
نداشت. با مشرکان هم کار از حد آثبات صدق نبوت گذشته. جنگ 
در میانه بود. لذا محتمل نیست که پیامبر آیات ذم را به دلیل تعدیل 


آیات مدح در قرآن گنجانده باشد. 


( «و راستی که تو را خویی والاست». (قلم: 4) 





آیات متر وک ٩/‏ 


در ادامه صرفاً به ذکر مصادیق آیات ذم. می‌پردازم و تنها اگر آیه‌ای 
نیازمند توضیح بود. توضیحش را ذکر خواهم کرد. اما پیش از ذکر 
مصادیق. مایل هستم چند نکته را متذکر شوم: 

۱- تعداد آیات ذم در قرآن به شکل قابل‌توجهی زیاد است. این 
خود تقویت‌کننده‌ی ادعای این نوشته است. زیرا حتی وجود یک 
مورد از چنین آیاتی می‌توانست دلالت مشابهی بر حقانیت دعوت 
پیامبر اسلام داشته باشد. اما کثرت این آیات به شکلی انباشتی 
مدعای متن را تقویت می‌کند. 

۲- درباره‌ی آیات عتاب که در برخی از آن‌ها اشاره به «ذنب» پیامبر 
می‌شود. فروان سخن گفته شده است. اندیشمندان باورمند به 
عصمت انبیاء تلاش کرده‌اند نشان دهند که اين آیات نافی عصمت 
پیامبر اسلام نیست. در جای دیگر" نشان داده‌ايم که در واقع اين 
آیات نافی عصمت پیامبر اسلام هستند. اما بحث از اينکه چنین 


( میرباقری» محمدعلی و نائینی. میرهادی. (۱۳۹۵). مردانی شبیه ما: ارزیابی 


انتقاد ی آموزه‌ی عصمت از دیدگاه عقل» تقل و تاریخ. 





۰ یات مترو کک 


آیاتی تنها در ظاهر مخدوش‌کننده‌ی عصمت پیامبر اسلام هستند یا 
حفیقتاً نیز چنین می‌کنند. تأثیری در بحث حاضر ندارد. در هر دو 
صورت. وجود چنین آیاتی به وجاهت چهره‌ی پیامبر نزد 
مخاطبانش آسیب می‌زده و عقل حکم می‌کند که اگر قرآن سروده‌ی 
خود پیامبر می‌بود. حاوی چنین آیاتی نباشد. 

۳- در انتخاب آیات آیاتی را برگزیده‌ام که محتوایشان عتاب یا 
هلول با تفا اشت: آ بان پرشماری که جنبه‌ی تحذیر دارند. 
اگرچه می‌توانستند برای ادعای این نوشتار مفید باشند. به دلیل 
ضعیف تر بودن دلالتشان بر مقصود موردنظر این مقاله. انتخاب نشده 


اند. برای مثال آبه‌ی زیر: 


و لا بصن عْ آیات ال بغد لد رت لك و لدع لل رَبكَ و لا 
تَکولنٌ من الْمُشرکن ۱4 





آیات متر وک / ۱۱ 


«و البته نباید تو را از آیات خدا بعد از آنکه بر تو نازل شده است 
بازدارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و زنهار از مشرکان 


مباش.) 


چنین القا می‌کنند که امکان ارتکاب گناه-خطایی به بزرگی شرک از 
جانب پیامبر وجود داشته. و به دلایلی که در بالا گفته شد. بعید 
است شخص کذاب چنین آیاتی را در متن فرابافته‌ی خود جای 
دهد. بااین‌حال. ازآنجایی‌که در نظرم دلالت این آیات ضعیف‌تر از 
آیات عتاب و تهدید و تخفیف است. از ذکر آن‌ها صرف‌نظر کردم. 
6- در پایان لازم به ذکر است که ترجمه‌ی قرآن استفاده‌شده در این 
متن» ترجمه‌ای است که توسط محمدمهدی فولادوند انجام گرفته. 
در ادامه فهرست آیات ذم. همراه با برحی توضیحات. آورده می 


سود. 





۲ بات متروکک 


۸ بقره: ۱۲۰ 

ول تلضی عنك یهد ولا لَصَازی یی تتبع ملهم فل ان هُدی ال 
هو دی وین البغْت وم بغدَ لد جاءكٌ من الم ما لك من ال 
من وی ولا تصبر 4 

ت 7 ۳ ِ ۳ ۳ ۳ ۳۳۹ 

«و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی‌شوند مگر آنکه از کیش 
آنان پیروی کنی بگو در حقیقت تنها هدایت خداست که هدایت 
[واقعی] است و چنانچه پس‌ازآن علمی که تو را حاصل شد باز از 


هوس‌های آنان پیروی کنی در پرابر خدا سرور و یاوری نخواهیی داشت.» 


۲) آل‌عمران: ۱۲۸ 


یس لك من ان 2 آو یوب علنهم آز بعیم نام طایمونه 





آیات متر وک /۱۳ 


یچ‌یک از اين کارها در اختیار تو نیست يا [خدا] بر آنان می‌بخشاید 


یا عذابشان می کند زیرا آنان ستمکارند.» 


۳) نساء: ۱۰۵ ۱۱۰ و ۱۱۳ 


ان نا لك الکتاب باق تخکم بين لاس ما أُرك ال ولا تکن 
للخائیین ۱ اسر ال 
تجعا (۱۰۰)... ولا فَل ار یت وزغثه ُشث طَیقة له 
تضلو وما بسلْون لا شم مهم وما ییوت من شیء ونر اه عیْك 


الکتاب ولیكمة وعلمتَ ما ٌ تکن تغل وگن فضل اش عَلیِلَ 
عَظیمّا (4)۱۱۳ 


‌ 


۱ 


«ما این کتاب را به‌حق بر تو نازل کردم تا میان مردم به [موجب] آنچه 
خدا به تو آموخته داوری کنی و زنمار جانبدار خیانت کاران مباش (۱۰۵) 
و از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است (۱۰۶)... و اگر 
فضل خدا و رت او بر تو نبود طایفه‌ای از ایشان آهنگ آن داشتند که 
تو را از راه به در کنند و [یی] جز خودشان [کسی] را گمراه نمی‌سازند و 





۴ یات متروکک 


آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرزگ بود 
(۱۱۳)» 


واحدی در سبب نزول اين آیه می‌نویسد که فرد مسلمانی» زرهی را 
دزدیده و به گردن فردی بهودی می‌اندازد. قبیله‌ی فرد مسلمان از پیامیر 
می‌خواهند تا به نفع سارق مسلمان رأی دهد. پیامبر می‌خواهد تقاضای 
آن‌ها را بپذیرد» و حتی بنابر قولی می‌خواهد که دست فرد یهودی را قطع 
کندا که اين آیات نازل شده. پیامبر را از حکم کردن برخلاف حق 
بازمی‌دارد. ۲ اگر توجه داشته باشیم که مسلمانان در زمان نزول اين آیه از 
ماجرا باخبر بوده‌انده خواهیم دید که اين آیات» که اولاً در آن به لغزش 
پیامبر اشاره شده. ثانیاً از او خواسته شده تا استغفار کند» به‌روشنی 


مصداقی از آیات ذم هستند. 


۱ زخشری» مود بن عمر. (۱۴۰۷ ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار 
الکتاب العربیی . ذیل آیه‌ی مربوطه 
" واحدی» علی بن احد. (۱۴۱۱ ق). اسباب نزول القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیه. ذیل 


آیه‌ی مربوطه . 





آیات متر وک / ۱۵ 


ِ( انعام: ۳۵ 

وان ان گر عا یک ضقن انتطفت أَْ تبفی تا نی الازض آز 
سلما نی السماء تیم با ولو شاء اه جُمَعَهُمُ علّی افْدّی عن فلا تخود 
من اماملی 4 

«و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر می‌توانی نقبی 
در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه‌ای [دیگر] برایشان بیاوری 
[پس چنین کن] و آگر خدا می‌خواست قطعاً آنان را بر هدایت گرد 


این آیه با نی طعنه‌آمیز به ناتوانی پیامبر از رسیدن به خواسته‌ی قلبی 
خود که هدایت مشرکان بوده. اشاره دارد» و در پایان به پیامبر هشدار 
می‌دهد که از نادانان نباشد. 


(۵ 


انعام: ۸ 


وا ریت لین یوضَونَ 3 ك آغرض عم حی یوضوا نی خیثٍ 
یرو وا بنسینتَ السَْطَاد فلا تفغذ بَغد الکری مع الم الطلمیت 4 


۳ 





۱۶ یات متروکک 


«و چون ببینی کسان [به‌قصد تخطنه] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان 
روی برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [دراین‌باره] 
به فراموشی انداخت پس از توجه [دیگر ] با قوم ستمکار منشین.» 


اعراف: ۳۲۰۰ 


مینك من السَبْطَان نز فاستعذ باه ممیغ علیم که 
«و آگر از شیطان وسوسه‌ای به تو رسد به خدا پناه بر زیرا که او شنوای 


داناست.» 

٩۸ نحل:‎ 

فد قرأت لْفْرَن فاستعذ باه من الط اَجی م44 

«پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه بر.» 

فصلت: ۳۶ 

وا یر عتّكّ من الشَیْطانِ نع قاستعد باه هو السَمیغ ليم 4ه 

«و آگر دمدمه‌ای از شیطان تو را از جای درآورد پس به خدا پناه ببر که 
او خود شنوای داناست.» 


چهار آیه‌ی فوق پیامبر را در معرض تصرف شیطان نشان می‌دهد. امری 
که قبیح بودنش از آنجا پیداست که برخی مسلمانان پسین مایل به 





آیات متر وک / ۱۷ 


پذیرش چنین امکانی نبوده» بر عدم دسترسی شیطان بر پیامبر تأکید 


کرده‌اند. 


7) انفال: ۱۷ 

وم تقتلوهم وک اه قلهغ وما رتیت رد رتیت وک ال زقی ولیبلی 
لین منه بلاع سنا لد اه سمیغ علیم که 

و شا آقانزرا تکیت بلکه یا آنان (۱ کت عون [زیک:پسری 
آنان] افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند [آری خدا چنین کرد تا 


کافران را مغلوب کند] و بدین‌وسیله مومنان را به آزمایشی نیکو بیازماید 
قطعاً خدا شنوای داناست.» 


۷ انفال: ۶۳ 


ذ ریم هي عنامك قلبلا ولو آاگهم کیرا میم ولتتزغتم نی الکثر 
کی ال سل اه لیم بذات الصذور 4 





۸ یات مترو کک 


«[ای پیامبر یاد کن ]| آنگاه را که خداوند آنان [سپاه دشن | را در 
خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ایشان را به تو بسیار نشان می‌داد 
قطعاً سست می‌شدید و حتماً در کا ر ]جهاد] منازعه می کردید ویی خدا 


شا را به سلامت داشت چراکه او به راز دل‌ها داناست.» 


اين آیه پیامبر را در کنار سایر مسلمین» جزو کسانی که در صورت 
مشاهده‌ی کثرت دشن سست می‌شدند» قرار داده» که دی است بر 
ضعف پیامبر. شاید گفته شود که آیه به سایر مسلمانان نظر داردء نه 
شخص پیامبر؛ اما اگر پیامبر از مقصود آیه مستثنا می‌بود» قرآن به‌راحتی 
می‌توانست از افعال غایب مثل «سست می‌شدند» و «منازعه 
می کردند» استفاده کند. 


۸) انفال: ۰۷ و ٩۸‏ 


ما کان لت آن یق له آسری یی بُنخن « : الْرْضٍ تریدون عَرَضَّ 
ِِ و ِ ِ- وله عریژ حکیمٌ (۷+) ولا کتاب من ال سَبّق 


عَذّاب عَظيم (4)1۸ 





آیات متر وک / ۱۹ 


چ پیامبری را سزاوار نیست که [برای اخذ سَریما از دشنان] اسیراین 
0 
می‌خواهید و خدا آخرت را می‌خواهد و خدا شکست‌ناپذیر حکیم است 
(۶۷) اگر در آنچه گرفته‌اید از جانب خدا نوشته‌ای نبود قطعاً به شا 


عذابی بزرگ می‌رسید (۶۸)» 


من عتاب‌آمیز خداوند نسبت به پیامبر اسلام در اين دو آیه حتی بدون 
توجه به سبب نزول آن‌ها نیز آشکار است. اما دانستن سبب نزول به 
فهم این حتوا کمک می کند. این آیه درباب اسرای جنگ بدر نازل شده 
که پیامبر مایل بود آنان را» برخلاف نظر برخی اصحاب که رأیشان بر 
کشتن ایشان بود در ازای گرفتن فدیه آزاد کند. خداوند در اين آیه با 


من توبیخ‌آمیز تصمیم پیامبر را باطل می‌کند.۱ 


۲ واحدی» علی بن اجد. (۱۴۱۱ ق). اسباب نزول القرآن . بیروت: دار الکتب العلمیه. ذیل 


آیه‌ی مربوطه. 





۰ آیات مترو کک 


4۳ توبه:‎ )٩ 
عنا ال عنك ۸ آذنت عم عتی ینب لك لین صَدفوا وتفلم الکاذیین»ه‎ 
«خدایت ببخشاید چرا بی پیش از آنکه [حال] راست گویان بر تو روشن‎ 


شود و دروخ گویان را بازشناسی به آنان اجازه دادی.» 


۰) توبه: ۸۰ 


اسر عم آز لا نتفر من تستعفر تشر آده سَبْعینَ مه فَُنْ یَعْفرْ اه 
لك بمم کتروا باه ورسوله وله لا يَهي ام لاستَین4ه 


«چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی [یکسان است 
حتی] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی هرگز خدا آنان را نخواهد 
آمرزید چراکه آنان به خدا و فرستاده‌اش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان 


را هدایت نی کند.» 


این آیه فارغ از سبب نزول آن» نشان می‌دهد که جایگاه پیامبر در 


پیشگاه خداوند در مرتبه‌ای نیست که حتی آگر هفتاد بار برای برخی 





آیات متر وک / ۲۱ 


آمرزش طلب کند» خداوند خواسته‌ی او را اجابت کند. این را مقایسه 
کنید با تصویر آرمانی و قدسی پیامبر که در نظر قائلان به آن امکان 
ندارد خداوند دعای پیامبرش را مستجاب نکند. قاعدتاً اگر پیامبر اسلام 
در دعوی خود قصد فریب مردم را می‌داشت. در آن زمان نیز ساختن 
چنین تصویر آرمانی‌ای مطلوب وی می‌بود. اما او چنین آیه‌ای را داخل 


قرآن قرار داد که نشان می‌دهد اين آیه ساخته‌ی خود او نبوده است. 


۱ توبه: ۱۱۳ 


5 


ما ان بل ولنیین آمنوا آن یِستَعیژها پلششرکین ولو گانوا آولي فزی من 
بغد ا تخاب ابقجیمکه 

«بر پیامبر و کسان که اعان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان 
پس ازآنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند 


هرچند خویشاوند [آنان] باشند.» 





۲ بات متر وک 


یکی از سبب نزول‌های مذکور برای اين آیه مربوط به زمانی است که 
پیامبر برای عموی خود. ابوطالب» که بنابر قول قوی‌تر مشرک از دنیا 


و و 1 ۰ ۸۱ 7 3 ۱ 
رفت» طلب آمرزش کرد که با نزول اين آیه از انجام اين کار منع شد. 


۲ توبه: ۱۱۷ 


وق تاب ال علی ال ولمهاجرین والْنْصار این ابعْْ ی ساعة 
العْسرَة من بَعْدٍ ما کاد یزٍیغ قلوب فریق منهْمْ م تاب علیهم له کم روف 
رحبز 4 

«به يقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از 
او پیروی کردند ببخشود بعد از آنکه چیزی غانده بود که دل‌های 


دسته‌ای از آنان منحرف شود باز برایشان ببخشود چراکه او نسبت به 


۲ واحدی» علی بن اهد. (۱۴۱۱ ق). اسباب نزول القرآن . بیروت: دار الکتب العلمیه. ذیل 
آیه‌ی مربوطه. همچنین: طبری, ابوجعفر محمد بن جریر. (۱۳۱۲ ق). جامع البیان ف تفسیر 


القران. بیروت: دار العرفه. ذیل آیه‌ی مربوطه. 





آیات متر وک ۲۳ 


در این آیه صحبت از بخشودگی پیامبر است» که به طور ضمنی حکایت 
از وقوع خطا یا لغزشی از جانب وی دارد. 


را رعد: ۳۷ 


«وگدیك ناه خکما عریا و تفت هم بغتما جاءك من العلم 


ما لك من له من ول و وق 


«و بدین‌سان آن [قرآن] را فرمان روشن نازل کردم و آگر پس از دانشی 
که به تو رسیده [باز] از هوس‌های آنان پیروی کنی در برابر خدا هیچ 


۳ ۰ 
دوست و جایتگری نخواهی داشت.» 


6) اسراء: ۲۹ 


ولا بحعَل یک م 
سورامه 


12 


لول پل عنقك ولا تبسطها کل البسط فتفْعد ملوا 





۴ آیات مترو کک 


«و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار |هم] گشاده‌دستی منما تا 


ملامت شده و حسرت‌زده بر جای ماین.» 


در سبب نزول این آیه گفته شده است که سائلی نزد پیامبر آمد و چیزی 
۳۳ م2 
خواست. پیامبر جز لباس خود چیزی نداشت و آن را بخشید. آنگاه 
جبور شد در خانه اند و این آیه نازل شد . اهیت اشاره به سبب نزول 
آیه از این جهت است که آیه صورت تحذیر دارد» نه صورت عتاب. اما 
از سبب نزول آن دانسته می‌شود که علاوه بر تحذیر برای آینده. عتاب 


نسبت به فعل گذشته‌ی پیامبر نیز در آن مندرج است. 


۵) اسراء: ۳۹ 


۳ موه 1 0 


وا بل مَع ال را آخر فْلقی ی جهنم مَلوتا مذخوا 4 


«با خدای باه معبودی دیگر قرار مده وگرنه حسرت‌زده و مطرود در 


جهنم افکنده خواهی شد.» 





آیات متر وک / ۲۵ 


۲) اسراء: ۷ و ۷۵ 

ولا ان یناک لد کذت نکن هم خی قیلا (۷۲) با فك 
ضغف الْباة وضغف الْممات ‏ لا بد لت عَلیتّا تصیرا (4)۷۵ 

«و اگر تو را استوار نمی‌داشتيم قطعاً نزديك بود کمی به‌سوی آنان متمایل 
شوی (۷۳۴) در آن صورت حتماً تو را دو برابر [در] زندگی و دو برابر 
[پس از] مرگ [عذاب] می‌چشانيديم آنگاه در برابر ما برای خود یاوری 
نمی‌یافتی (۷۵)» 


۷) اسراء: ۸٩‏ 
وین فا هی پاّبي آوعیت یت 2 لا ند لك به علینا لاه 


«و اگر بخواهيم قطعاً آنچه را به تو وحی کرده‌ايم می‌بريم آنگاه برای 
[حفظ] آن در برابر ما برای خود مدافعی نمی‌یابی.» 


۸) کهف: ۲۳ و ۲ 
ولا تَفولق شین ی فاعل یل عَدّا (۲۳) لا آنْ یشاء اه ودک رلک 
لا تمیت ول عسی أنْ هدن ری لفرب من عذا را (4)۲4ه 





۶ آیات مترو کک 


«و زنار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد (۲۳) 
مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو 
امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیک‌تر از این به صواب است هدایت 
کند (۲۳۴)» 


در مورد اين آیات نیزء با در نظر داشتن سبب نزولشان صورت تحذیری 
آن‌ها به عتاب تغییر می کند. در سبب نزول آیات آمده است که مشرکان 
مکه با کمک یهودیان چند سژال از پیامبر پرسیدند. پیامبر به ایشان 
گفت که فردا بیایید تا به شا پاسخ دهم و انشاله نگفت؛ آنگاه به 
انتظار وحی نشست. اما وحی برای چهل روز" قطع شد و پیامبر در 
مقابل مشرکان به‌سختی افتاد. در این وقت آیات فوق نازل شد. 


۹) احزاب: ۳۷ 


9 ۱ 


له وثْفي في تفس ما ال یه وتْشّی النّاسَ أَحَن آن شاه که 


۱ طبری قطع وحی را پانزده روز می‌داند . طبری» ابوجعفر مد بن جریر. (۱۴۱۲ ق). جامع 


البیان ف تفسیر القران . بیروت: دار العرفه. ذیل آیه‌ی مربوطه. 





آیات متر وک ۲۷ 


«و آنگاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانن داشته بود و تو [نیز] به 
او نعمت داده بودی می گفتی همسرت را پیش خود نگاه‌دار و از خدا 
پروا بدار و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود در دل خود نان 
می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی باآنکه خدا سزاوارتر بود که از او 


بترسی .» 


۰) احزاب: ۵۲ 


لا بح لك الیسَاءٌ من + بقل لا آن تال راز ما 
هن الا ما ملک مك وا ال علی کل ِِ 

«ازاین‌پس دیگر [گرفتن] زنان و نیز اينکه به‌جای آنان زنان دیگری بر تو 
حلال نیست هرچند زیبایی آن‌ها برای تو موردپسند افتد به‌استثنای کنیزان 


و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است.» 


این آیه نه عتاب است. نه مدید و نه حتی خفیف. اما از این جهت 


اهمیت دارد که در آن حدودیتی برای پیامبر وضع شده است که قاعدتاً 





۸ بات متر وک 


پیامبری دروغین دلیلی برای وضع آن ندارد. خصوصاً اينکه یکی از 
نقدهای اصلی حخالفان اسلام نسبت به اين دین و پیامبرش» ازدواج‌های 
متعدد اوست. ازاین جهت. این آیه بااينکه جزو آیات ذم نیست. اما به 


دلیل داشتن دلالت مشابه در اینجا آورده شد. 


۱) زمر: 1۵ 


ولد آوحي لك وال لین من قبی کین آشرت خبط ععلت 
وت رن ا یه 


«و قطعاً به تو و به کسان که پیش از تو بودند وحی شده است اگر 


شرك ورزی حتماً کردارت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد.» 


۲) غافر : ۵ ۵ 


«فاصبز ال وغد ال عقْ واستَْیر لك وسبْخْ ند ریک بلعث 
والربکار 4 





آیات متر وک / ۲۹ 


«پس صبر کن که وعده خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و به 
سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش.» 


۱٩ شمد:‎ ۳ 


94 1۳1 1 4 لا اه سر نب وللممیین والفقمتات ول یلم 
«پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و برای گناه خویش آمرزش 
جوی و برای مردان و زنان بالعان [طلب مغفرت کن] و خداست که 


فرجام و مآل [هر يك از] شا را می‌داند.» 


6) فتح: ۲ 
طر فتختا مس سم 


يم مه ی وَیهدیَكَ صراطا مُتقیما (4)۲ 





۰ یات مترو کک 


«ما تو را پیروزی بخشیدع [چه] پیروزی درخشان (۱) تا خداوند از گناه 
گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به 


راهی راست هدایت کند (۲)» 


۵ ) منافقون: ٩‏ 
4 تفر عم آن ینْهر له هم رن ال لا 


«برای آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش 
نخواهی خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمای 


ی کند.» 


ئة ۳ 
طبق این آیه پیامبر نزد خداوند از چنان جایگاه ویژه‌ای ( که بعدها به او 
نسبت داده شد) برخوردار نیست که طلب استغفار او برای افراد» تأثیری 


قطعی به حال ایشان داشته باشد. 





آیات متروک /۳۱ 


) مرم: ۱ 

یا ها ای ۸ رم ما حَل ال لك تَبتَفي مَرضات آژواجل واه عَُوژ 
رحبغ 6 

«ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو حلال 


گردانیده حرام می کنی خدا[ست که آمرزنده مهربان است.» 


خلاصه‌اش آنکه پیامبر یکی از حلال‌های خدا را بر خود حرام می‌کند؛ 
که این آیه نازل می‌شود و به او گوشزد می کند که تصمیم اشتباهی گرفته 


و می‌بایست از آن برگردد. 


۷) مزمل: ۲۰ 
رد راك یغلم آث تقوم آذن من ثثي ال ونصفه وله وطایقة من 
لین معلك واه بر الیل هار علم آَنْ آن تخصنوه فتاب علیکم فافرغا 


ما سر من لْفزآن4ه 





۲ بات مترو کک 


«در حقیقت پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسان که با تواند 
نزديكك به دوسوم از شب يا نصف آن يا یک‌سوم آن را [به نماز] 
برمی‌خیزید و خداست که شب و روز را اندازه گیری می‌کند [او] می‌داند 
که [شا] هرگز حساب آن را ندارید پس بر شا ببخشود [اينك] هر چه 


از قرآن میسر می‌شود بحوانید.» 


در این آیه صحبت از بخشودگی پیامبر و جمعی از یاران اوست که 
دست کم اشاره به ارتکاب خطا (اگرنه گناه) از جانب ایشان دارد. 


۸) قیامه: ۱5 و ۱۷ 


۳1 


لا تحرك به بسائك بفجل به (<۱) رد عیّا جلعه وفراته (4)۱۷ه 
«زیانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [-قرآن] حرکت مده (۱۶) 


چراکه جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست (۱۷)» 


زیر لب تکرار می کرد تا حفظ شود. آیات فوق نازل شده تا پیامبر را از 





آیات متر وک /۳۳ 


انجام اين کار نجی کند.۱ می‌توان گفت هیچ توجیهی برای اينکه پیامبری 


دروغین چنین آیاتی را داخل کتاب مجعول خود جای دهد وجود ندارد. 


۹) عبس: ۱۰-۱ 

یس وت (۱) آنْ جَاءَة الوعمَی (۲) وعا یُذریكَ لعله ری (۳) آوز 
در فتنْْعه الرْری (4) ما من استَفی (۰) فأنْتَ له صَدٌی 2 ۳ 
ی آلا یی (۷) ولا مر جاءل ینعی ۳ (۸) وَفو ْشی )٩(‏ فانتَ 0 
تلهّی (40۱۰ 

«چهره در هم کشید و روی گردانید (۱) که آن مرد نایینا پیش او آمد 
(۲) و تو چه دانی شاید او به پاکی گراید (۳) یا پند پذیرد و اندرز 
سودش دهد ۳ اما آن کس که خود را بی‌نیاز می‌پندارد (۵ تو بدو 
می‌پردازی (۶) باآنکه گر پاك نگردد بر تو [مسوولیی] نیست (۷) و اما 


۱ طبری» ابوجعفر حمد بن جریر. (۱۴۱۲ ق). جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار 
اطعرفه . ذیل آیه‌ی مربوطه. 





۴ آیات مترو کک 


آن کس که شتابان پیش تو آمد (۸) درحالی که [از خدا] می‌ترسید )٩(‏ 


تو از او به دیگران می‌پردازی (۱۰)» 


این آیات از جهت موضوع متن حاضر بسیار حائز اهیت هستند. در 
اینجا خداوند پیامبر را به خاطر رفتاری اخلاقی نکوهش می‌کند. ماجرا 
ازاین‌قرار است که پیامبر اسلام با چند تن از بزرگان مشرکین به امید 
اسلام آوردن ایشان مشغول گفتگو بود که نابینایی نزد او می‌رسد و 
پی‌آنکه متوجه شرایط باشد از وی مکرراً سقال می‌کند. پیامبر چهره درهم 
کشیده روی از او برمی گرداند. آنگاه این آیات نازل می‌شود.۱ 


۰) ضحی: ۷ 


ط نك بینا نآوی (ج) ووجنك ضالا نهدی (4)۷ 


۱ واحدی» علی بن احد. (۱۴۱۱ ق). اسباب نزول القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیه. ذیل 





آیات متر وک ۳۵ 


«مگر نه تو را يتیم یافت پس پناه داد (۶) و تو را سرگشته یافت پس 


هدایت کرد (۷)» 


» سرگشته» که در ترجه‌ی این آیه آمده ترهه‌ای محافظه کارانه از 
«ضال» است. «ضال» را می‌توان به گمراه از حق نیز ترجه کرد؛ 


چنانکه یکی از احتمالات تفسیری درباره‌ی اين آیه نیز همین است.۱ 


۱ نصر: ۳ 
سیخ ند ریک واستفورة ه گان باه 
ت 2 
«پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش‌خواه که وی 
همواره توبه پذیر است .»4 


در اين آیه به پیامبر امر به استغفار شده است. 


۱ طبری» ابوجعفر محمد بن جریر. (۱۴۱۲ ق). جامع البیان فش تفسیر القرآن. بیروت: دار 
العرفه. ذیل آیات مربوطه. همچنین: طبرسی» فضل بن حسن. (۱۳۷۲ ش). جمع‌لبیان ف 


تفسیر القران . ران: انتشارات ناصرخسرو . ذیل آیات مربوطه. 





